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 چکیده

فـاوت تت، یکی از عقود اختصاصی فقه شیعه اسـت کـه در برخـی از امکـا ، ازدواج یا نکاح موقّ

سـؤا  اصـلی  هایی با عقد دائم دارد که از جمله این موارد، مبحث توارث زوجین است. بر این اساس،

آیا »ه کتحلیلی بدان داده شود، آن است  -ای که در پژوهش ماضر تلاش گردیده تا پاسخی توصیفی

که میـان  طبق تحقیقات صورت گرفته، در مالی«. وقّت از یکدیگر ارث می برند؟زوجین در ازدواج م

د، در فقهای امامیّه هیچ اختلافی در خصوص تـوارث زوجـین از یکـدیگر در نکـاح دائـم وجـود نـدار

ئـ  بـه خصوص ارث بردن زوجین از یکدیگر در ازدواج موقّت، اختلاف نظر وجود داشته و برخـی قا

ضـی قّت، مقته و در مقاب ، گروهی دیگر بر این باور هستند که ماهیّت نکاح مومطلق جواز توارث شد

اصـ  قـرار  وده و بـاتوارث نمی باشد. در این میان، گروه سوّمی از فقها اقدا  به ارائه نظریه تفصیلی نمـ

در  دادن توارث یا عد  توارث، به اختلافات موجود در خصوص مکـم موضـوم مـذکور افـزوده انـد.

ر وجـود بـاضر، ضمن تبیین نظر فقهای امامیه و واکاوی ادله موجود، دیـدگاه مشـهور مبنـی پژوهش م

 تقویت گردیده است. « اص  عد  توارث مگر در صورت اشتراط ارث»

  .نکاح، ازدواج، نکاح منقطع، ازدواج موقّت، متعه، توارث زوجهکلیدواژه: 
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 مقدّمه
رومیّت رد و زن مدّاق  بر نفی محنکاح یا ازدواج، عقدی است که به موجب آن، م

غـاز واده و آجنسی با دیگران و یا علاوه بر نفی محرومیّت مزبور، به منظور تشکی  خـان

دی، قانونی یک زندگی مشترک خانوادگی با یکدیگر متحّد می شوند )جعفری لنگرو

 د که یکی(. این عقد را از جهات مختلف می توان مورد دسته بندی قرار دا721: 1393

ن جیّت میااز این جهات، تقسیم ازدواج بر مبنای مدت زمان بقای عقد و وجود علقه زو

ده اسـت  طرفین است که از این منظر، ازدواج به دو قسم دائم و موقّت دسـته بنـدی شـ

 ود، علقـهشـازدواج موقّت که از آن با عناوین دیگری چون متعه و نکاح منقطع یاد می 

 ، از بـینین میان طرفین ایجاد شده و پس از پایان مـدتزوجیتّی است که برای مدت مع

لقه زوجیّت عق. (. این قسم از نکاح نیز منجرّ به ایجاد  1075خواهد رفت )ر.ک: ماده 

سـمیّت رمیان زوجین شده و بر خلاف تصوّر عمو ، در فقـه امامیـه و مقـوق ایـران بـه 

انون قـاز کتـا  هفـتم  شناخته شده است  به گونه ای که قانونگذار ایـران فصـ  ششـم

 1075اد مدنی را به تبیین ماهیّت و امکا  این قسم از نکـاح اختصـاص داده اسـت )مـو

 در« ت معـینّمد»ق. (. با توجه به تعریف این قسم از نکاح و تأکید بر وجود  1077الی 

ود کـه شـماهیّت آن، اعلا  شده که اگر در ازدواج موقّت، مدت ذکر نگردد و معلـو  

 1076 و 469فین از عقد، نکاح موقّت بوده، ایـن عقـد باطـ  اسـت )مـادتین مقصود طر

 (. 653: 1391ق.   کاتوزیان، 

 تـوان بـه تـوارثاز میان تفاوت هایی که میان نکاح دائم و منقطـع وجـود دارد، می

زوجـین  (. پیرامون موضـوم تـوارث2/294: 1413میان زوجین اشاره نمود )شهید ثانی، 

 ایط، ایـنائ  و شرایط بسیار زیادی بیان شده است  از جملـه آن شـردر نکاح دائم، مس

نـوم از است که وارث )اعم از زوج یا زوجه( در هنگا  فـوت متـوفّی زنـده بـوده و مم

 (. 295: 1376ق.   کاتوزیان،  940ارث نباشد )ماده 
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ه کاز مهم ترین سؤالاتی که در خصوص ازدواج موقّت مطرح می گردد، آن است 

 و یـا آن ر نکاح موقّت نیز همچون نکاح دائم، زوجین از یکدیگر ارث مـی برنـدآیا د»

«. ر دارنـد؟که ازدواج دائم و ازدواج موقّت در امکا  توارث تفاوت هایی را با یکدیگ

و  آثـار با بررسی منابع فقهی و مقوقی می توان دریافت که اگر موضوم مذکور در عم

ونگـذار ررسی قرار گرفته، لکـن مـورد توجـه قاننگاشته شده توسط فقها مورد بحث و ب

ا مـوزه کشورمان قـرار نگرفتـه و در میـان مـواد قـانون مـدنی و سـایر قـوانین مـرتبط بـ

مقـننّ  خانواده، نمی توان ماده ای را یافت که به صرامت مکم موضوم مـذکور و نظـر

 ده تـا بـادر اینباره را بیان کرده باشد. بر همین اساس، در پژوهش ماضـر تـلاش گردیـ

رای تحلیلـی، ضـمن بررسـی آ -استفاده از مطالعـات کتابخانـه ای و بـه روش توصـیفی

 موجود و ادله ارائه شده، بهترین نظر را استخراج و ارائه نمود.

  

 اقوال فقها پیرامون توارث زوجین در متعه -1
ر دبا بررسـی آثـار فقهـای امامیـه و مقوقـدانان کشـورمان مـی تـوان دریافـت کـه 

 توارث زوجیّت در نکاح موقّت چهار قو  از سوی ایشان صـادر شـده اسـت: خصوص

 ر مقابـ ،برخی از فقها قائ  به توارث زوجین در نکاح منقطع به صورت مطلق شده و د

از  گروهی دیگر بر این باور هسـتند کـه در ازدواج موقّـت، زوجـین بـه صـورت مطلـق

شـده  ریه تفصی از فقها نیز قائ  به نظیکدیگر ارث نخواهند برد. در این میان، دو گروه 

ارث تـو»و یـا « اص  عد  توارث مگر در صورت شرط نمودن آن ضمن عقد»و قائ  به 

 شـده انـد. در ادامـه بـه« زوجین مگر در صورت شرط نمودن عد  توارث ضـمن عقـد

از  وی هر یکستبیین و بررسی هر یک از اقوا  مذکور و نیز ارزیابی ادله ارائه شده از 

 قها پرداخته شده است. ف

شایان ذکر است که در خصوص توارث اولاد از پـدر و مـادر خـود هـیچ اخـتلاف 

نظری میان فقهای امامیه وجود نداشته و تمامی ایشان بر این امـر اتفـاق نظـر دارنـد کـه 



 108 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهشي در حکم توارث زوجین در ازدواج موقتّ
 

در هر صورت  -خواه ناشی از ازدواج دائم باشد و خواه ماص  ازدواج موقّت  -فرزند 

 (. 5/66: 1385خود ارث می برد )مکار  شیرازی،  از پدر و مادر

 «  مطلق توارث زوجین در نکاح موقتّ»قول به  -1-1

اج ون ازدوبرخی از فقهای امامیه بر این باور هستند که در ازدواج موقّـت نیـز همچـ

ه هـم دائم، زوجین مطلقاً از یکدیگر ارث مـی برنـد  چراکـه مقتضـای عقـد ازدواج کـ

زوجـین  م شام  نکاح موقّت می گردد، برقراری مقّ توارث میـانشام  نکاح دائم و ه

اطـ  بوده و متی اگر شرط عد  توارث نیز در ضمن عقد صورت پذیرد، شرط مزبور ب

 ، باطـ  وو بلااثر خواهد بود  همان طور که اگر چنین شرطی ضمن عقد دائم بیان شود

دائـم و  ر امکـا  ازدواجبلااثر است. به طـور کلّـی بـر اسـاس نظریـه مزبـور، تفـاوتی د

جملـه  ازدواج موقّت وجود نداشته و این دو قسـم از نکـاح بـه لحـاو عمـو  امکـا  از

تـوان  توارث، یکسان هستند. با بررسی آثـار نگاشـته شـده از سـوی فقهـای امامیـه مـی

رّاج، ت )ابن بدریافت تنها شخصی که ظاهراً طرفدار این نظریه بوده، قاضی ابن برّاج اس

 (. 30/190: 1403  نجفی، 2/242: 1406

 12یـه یکی از مهم ترین ادله ارائه شـده از سـوی ایـن گـروه، عمومیّـت و اطـلاق آ

ت ـر ک   صْفُ م ـال کمُْ نِ   و»سوره مبارکه نساء است که خداوند متعا  ذی  آن فرموده اند: 

سـت و سـهم ه زنان نصف ااز ترکدان : سهم شما مرل هنُ ّ الرُّبُعُ مِم ّا ت ر کتْمُْ و ... أ زْو اجکُمُْ 

 «.  زنان از ترکه شما یک چهار  است

و بـه  همان طور که روشن است، در آیه مزبور هیچ اشاره ای بـه نکـاح دائـم نشـده

 صورت مطلق بیان گردیده است که سهم زوج از ترکه زوجه نصـف و سـهم زوجـه از

کـم مدرج در آن، ترکه زوج، یک چهار  است  لذا با توجه به عا  بـودن عبـارات منـ

: 1365مزبــور هــم شــام  نکــاح دائــم و هــم شــام  نکــاح موقّــت مــی شــود )بحرانــی، 

24/176 .) 



 1401بستان تاـ  27 ـ شماره 14ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ـــــــــــــــــ 109
 

 

 

اطـلاق  در مقا  ارزیابی دلی  فوق باید گفت اگرچه نصّ مزبـور دارای عمومیّـت و

طـلاق ابوده و شام  تمامی اقسا  نکاح می شود، لکن مقیقت آن است که عمومیّـت و 

 ایـاتی کـهیات، دچار تخصیص و تقیید شده و با توجه به مفـاد روآیه فوق از طریق روا

اح دائـم در ادامه بدان ها اشاره شده است، مکم مندرج در آیـه مزبـور تنهـا شـام  نکـ

 بوده و متعه را در بر نمی گیرد. 

تـی ه، روایاز دیگر ادله ای که به منظور اثبات صحّت نظریه مزبور بـدان اسـتناد شـد

نِ ضـّ  ِ بْـع ـنِ الْمفُ »نق  نموده است. در این روایت آمده اسـت:  است که محدّث نوری

 طِلْـقٌ  م ل ا ٌهُق ا   الْمتُْع  هُالْمتُْع وْل ای  ف فِی م دِیثٍ ط وِی ٍ ق ا  : قُلْتُ ی ا م  (م)عُم ر  ع نِ الصّ ادِقِ 

لا جُناح  ع ل ـیکْمُْ  و لِیِّ و  الشهُُّودِ و ج اتِ بِالْز وّ لْمُو  الشّ اهِدُ بهِ ا ق وْ ُ اللّ هِ ج  ّ  ث ن اؤُهُ فِی النِّس اءِ ا

ذْکُرُون هُنّ  و  لکِـنْ  اللّ هُ أ نّ کمُْ س ت سکُِمْ ع لمِ ی أ نفُْفیِما ع رّ ضتْمُْ بهِِ منِْ خِطبْ ةِ النِّساءِ أ وْ أ کنْ نتْمُْ فِ

هوُرُ ق وْ ُ الْم عْـرُوفُ هُـو هُوداً و  الْیْ م شْرُوفاً أ م عْ لا تُواعِدُوهنُّ  سِرًّا إِلّ ا أ نْ ت قُولُوا ق وْلاً  الْم شـْ

هُودِاو  إِنّ م ا امتِْـیَ  إِل ـا الْـو لِیِّ و   بِالْو لِیِّ و  الشهُُّود و  ی صـِ ّ   احِ لیِ ثْبُـت  النّ سـْ ُفِـی النِّک ـ لشـُّ

 «. (14/474: 1408)محدّث نوری،   ...النّ س بُ و  یُستْ ح قّ  الْمِیر اثُ 

ق بـه در بررسی و ارزیابی نحوه استناد به مدیث مزبور بایـد گفـت کـه روایـت فـو

س، نمـی لحاو سندی ضعیف بوده و یکی از روات آن متهّم به غلوّ است و بر ایـن اسـا

سـلمّ در ا اصـو  متوان به مفادّ آن اعتماد نمود. علاوه بر این، مفادّ مندرج در روایات بـ

در    چراکه نیازی بـه وجـود شـهود در نکـاح موقّـت نیسـت مذهب تشیّع تعارض دارد

 ار گرفتـهمالی که در متن روایت اینگونه قید گردیده که در متعه می بایست شهود بکـ

 شوند.  

 « مطلق عدم توارث زوجین در نکاح موقتّ»قول به  -2-1

ن در مقاب  قو  نخست، مشهور فقهای امامیه بر این باور هستند کـه در متعـه، زوجـی

تحت هیچ شرایطی از یکدیگر ارث نمی برند  اگرچه توارث از یکدیگر را به صـورت 

شرط ضمن عقد نکاح اعلا  نمایند که در این مالت، شرط مزبور باط  و بلا اثر اسـت 
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: 1378  طباطبـائی یـزدی، 30/193: 1403  نجفـی، 2/401: 1372)ر.ک: میرزای قمّی، 

(. با توجه به عبارات بیان شـده از 3/314: 1413ی،   علامه مل298ّ  ملبی، بی تا: 2/242

سوی قائلین این نظریه، برخی از پژوهشـگران مـدّعی شـده انـد کـه قـو  مزبـور )عـد  

توارث زوجین در نکاح موقّت به صورت مطلق( نزد فقهـای امامیـه از شـهرتی نیرومنـد 

ه مـذکور، شـام  (. ادله ارائه شده برای اثبات نظریـ80: 1376برخوردار است )مهرپور، 

برخی روایات و نیز استدلالات عقلی می گـردد کـه در ادامـه بـه تبـین و بررسـی آنهـا 

 پرداخته شده است.

 الف( روایات

در یک دسته بندی کلّی، نصوصی که در جهت اثبات صـحّت نظریـه مزبـور مـورد 

ر استفاده قرار گرفته اند، شام  سه گروه مـی شـوند: نخسـت، روایـاتی کـه مفـادّ آن بـ

اطلاق عد  توارث زوجیّت در نکاح منقطعه دلالـت دارد کـه از میـان نصـوص متعـدّد 

 وارده در این خصوص می توان به موارد ذی  اشاره نمود:

 هً متُْع ه أ جُ ِ ی ت ز وّ جُ الْم رْنِ الرّ ع س أ لتْهُُ  ق ا  : (م)ع نْ س عیِدِ بنِْ ی س ارٍ ع نْ أ بِی ع بْدِ اللّ هِ » -1

: 1414)مـرّ عـاملی،  ت رِطْوْ ل ـمْ ی شـْ أ ت ر ط  مْ ی شتْ رِطِ الْمِیر اث  ق ا   ل یسْ  ب ینْ هُم ا مِیر اثٌ اشْو  ل 

متعـه  (  سعید بن یسار نق  کرده که از اما  صادق)م( پرسـید  شخصـی زنـی را21/67

 می کند و شرط میراث نمـی نمایـد، کمکـم تـوارث در ایـن قسـم از نکـاح چیسـت؟ .

 «.  رمودند: میان آنها میراث نیست  چه شرط بکنند و چه شرط نکنندمضرت ف

ت ایتـی اسـروایت مزبور به لحاو سندی کاملاً معتبر بوده و می توان گفت تنها رو 

ت، که در منطوق آن به صرامت بیان شده که در عـد  تـوارث زوجـین در نکـاح موقّـ

 تفاوتی میان شرط نمودن یا عد  شرط توارث نیست. 

 ق ا   و  ل ـیْس  ب ینْ هُم ـا هِفیِ م دِیثٍ فِی الْمتُْع  (م) ع نْ أ بیِ ع بْدِ اللّ هِه نْ عُم ر  بنِْ م نْظ ل ع » -2

(  عمر بن منظلـه از امـا  صـادق)م( نقـ  کـرده کـه 21/67: 1414)مرّ عاملی،  مِیر اثٌ
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کو ایـن دو  ایشان در مورد متعه فرمودند: میان زن و شهور در نکاح موقّت میراثی نیست

 «. از یکدیگر ارث نمی برند 

ت کـه با توجه به وجود عمر بن منظله در میان روات مدیث فوق، می تـوان دریافـ

عتبـر روایت مزبور به لحاو سندی، مقبوله محسو  می گردد و لکن به لحـاو سـندی م

بیـان  است. به علاوه، در روایت مذکور پیرامون شرط یا عد  شرط توارث هیچ سـخنی

ت ممنوعیّ ه و با توجه به آن که شارم مقدّس در روایت مذکور، در مقا  بیان مکمنشد

زبـور مطلق توارث نیست، نمی تـوان از آن بـه عنـوان دلیلـی در جهـت اثبـات نظریـه م

 استفاده نمود. 

 ،یعـامل ت ر ط )مـرّمْ یُشـْ ل ـتُرِط  أ وْ ر اثٌ اشـْ ق ا   الْکُل ینِْیُّ و  رُوِی  أ نّ هُ ل یسْ  ب ینْ هُم ا مِیـ» -3

زن و  مرمو  شیخ کلینی از یکی از معصومین)م( نق  کـرده کـه میـان ( 21/67: 1414

د و چـه شوهر در نکاح موقّت میراثی نیست  چه توارث از یکدیگر را شرط کرده باشـن

 «.  شرط نکرده باشند

ائمـه  روایت فوق از سوی کـدا  یـک از با توجه به آن که دقیقاً مشخصّ نیست که

 عصومین )م( بیان شده است، لذا قاب  استناد نمی باشد. م

  به طور کلی باید گفت اگرچه در میـان روایـات بیـان شـده در جهـت اثبـات عـد

 توارث به صورت مطلق، امادیث دارای ضف سندی نیز یافت می شود، لکـن مقیقـت

ه ت نظریـحّصـآن است که این گروه از روایات به صرامت یا به اطلاق یا به التزا ، بـر 

 مزبور دلالت می نماید. 

گروه دو  از روایات، مواردی است که در آنهـا اعـلا  گردیـده کـه عـد  ارث، از 

ارکان عقد موقّت و از ویژگی ها و خصوصیّات آن است. شـیخ مـرّ عـاملی در کتـا  

رُوط و  م ـا ی نْب غِـی فیِه ـا مِـهِ الْمُتْع ـهِب ا ُ صیِغ وسائ  الشیعه بابی را تحت عنوان:  ( بـه ن  الشـُّ

تبیین این گروه از امادیث و روایات اختصاص داده و شش روایت را در بـا  مـذکور 

قرار داده است که اگرچه برخی از آنها به لحاو سندی دچـار ضـعف هسـتند، لکـن بـا 
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توجه متضـافر بـودن تمـامی ایـن روایـات و مـلاک عمـ  قـرار گـرفتن آنهـا از سـوی 

از آنها برطرف گردیده و قاب  استناد مـی باشـند.  اصحا ، مشک  ضعف سندی برخی

از میان شش روایتی که در این گروه از امادیث قرار دارند، می توان به دو مـورد ذیـ  

 به عنوان مهم ترین آنها اشاره نمود: 

ا  ع ـنْ محُ مّ ـدِ بیِهِأ م  ع نْ محُ مّ دُ بنُْ ی عقُْو   ع نْ ع لِیِّ بنِْ إِبْر اهیِ» -روایت او  بْـنِ عیِسـ 

 بِث ل ـاثٍ الْفُـرُوجُ ت حِـ ُ ی قُـو ُ (م)هِدِ اللّ ـس مِعْتُ أ ب ا ع بْـ ع نْ یُونسُ  ع نِ الْحُس ینِْ بنِْ ز یْدٍ ق ا  

(  ... 21/43: 1414 )مـرّ عـاملی، ی مِـینِنِک احٍ بِمِیر اثٍ و  نِک احٍ بِل ا مِیر اثٍ و  نکِ احٍ بِمِلْکِ الْ

د  و زید نق  کـرده کـه از امـا  صـادق)م( کدر مـورد نکـاح  پرسـی یونس بن مسین از

 ست  نکـاحایشان در پاسخ فرمودند: فروج زنان از طریق سه چیز بر مردان ملا  شده ا

 «. همراه با میراث، نکاح بدون میراث و نکاح با زنان برده

همان طور که روشن است، اگرچه روایت مزبور درصـدد بیـان روش هـای ملیّـت 

 ررسی دقیقبو مرد به یکدیگر بوده و سخنی از ازدواج موقّت نیاورده است، لکن با زن 

 ،« میـراثنکـاح بـلا»تر مفادّ این روایت می توان دریافت که مـراد امـا )م( از عبـارت 

کـه  موده استنهمان ازدواج موقّت یا متعه بوده و معصو )م( با بیان این روایت، اعلا  

 ردد. گموقّت، از لواز  این قسم از ازدواج محسو  می عد  توارث زوجین در نکاح 

قُـو ُ: ل ه ـا إِذ ا أ ک یْـف   (م)هِدِ اللّ ـع نْ أ ب انِ بنِْ ت غْلِب  ق ا  : قُلْـتُ لِـأ بِی ع بْـ» -روایت دو 

 ک ـذ ا هًا م وْرُوث ل  و  هًو ارِث  بیِهِِّ ل ا ن هِ سنُّ و  -للّ هِ ع ل ا کتِ ا ِ اهًخ ل وْتُ بهِ ا ق ا   ت قُو ُ أ ت ز وّ جُکِ متُْع 

ن  ئْت  ک ـذ ا و  ک ـذ ا سـ  : 1414رّ عـاملی، ... )مـه مـاً ذ ا دِرْ بِک ـذ ا و  ک ـهًو  ک ذ ا ی وْمـاً و  إِنْ شـِ

ا یـک زن (  ابان بن تغلب نق  کرده که به اما  صادق)م( عرضه داشتم چگونه بـ21/43

زدواج ار اسـاس کتـا  خـدا او را بـه خلوت نمایم؟ اما  صادق)م( در پاسخ فرموند: بـ

بری و  و سنّت مضرت رسو  بر این است که نه تو از او ارث می -موقّت خود درآور 

 ...«. نه او از تو ارث می برد و 
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مـ  عهمان طور که بیان شد، علیرغم مضور سه  بن زیاد در راویان مدیث فـوق، 

زبـور مماید. مفادّ روایت اصحا  به این روایت، مشک  ضعف سند آن را برطرف می ن

و امکـا  به این مسأله دلالت دارد که عد  ارث بردن زوجین از یکدیگر در متعـه، جـز

ن مکـم لاینفکّ این قسم از نکاح محسو  گردیده و در مواردی که طرف مقاب  به ای

  عـد»جاه  است، می بایست مکم مزبور بـه وی اطـلام رسـانی گـردد. قـرار گـرفتن 

لـواز  غیـر  نشان از قرار گرفتن این مکـم در امکـا  و« عز »و « عدّه»در کنار « توارث

 قاب  انفکاک از متعه دارد. 

 ب( استدلالات عقلي 

ده شـر متعه برخی از فقها با استناد به اص  عد ، قائ  به عد  ثبوت توارث زوجین د

 و اینگونه اظهار داشته اند کـه بـا توجـه بـه آن کـه ارث یـک مکـم شـرعی محسـو 

هـت جیده و ثبوت آن نیازمند وجود دلی  است و از سـوی دیگـر، هـیچ دلیلـی در گرد

ورت صـاثبات توارث زوجین در نکاح موقّت ارائه نشده، پس اص  بر عد  تـوارث بـه 

ردن یـک بـمطلق است. گروه دیگری از فقها نیز با ارائه این اسـتدلا  منطقـی کـه ارث 

 یسـت آن را جعـ  کنـد و بـر ایـنمکم شرعی محسو  گردیده و شاعر مقدّس، می با

د  ه مطلق عـاساس، نمی توان ثبوت یا عد  آن را به اراده اشخاص واگذار نمود، قائ  ب

ن (. شـاهد ایـ195-30/193: 1403توارث زوجین در نکـاح موقّـت شـده انـد )نجفـی، 

ه نمایـد کـ استدلا ، مالتی است که متوفّی برخی یا تما  ورّاث خود را از ارث محرو 

 ث باطـ  وجه به قرار گرفتن ارث در زمره مجعولات شارم، محرومیّت وراث از اربا تو

 (. 81: 1376بلا اثر محسو  می گردد )مهرپور، 

در مقا  بررسی و ارزیابی استدلالات مزبور باید گفت که ارث بـه صـورت مطلـق، 

ه جزو مجعولات شارم مقدّس نبوده و بر اساس نصوص، این اجازه بـه متـوفیّ داده شـد

است که یک سو  از اموا  خود را برای هر شخص یا عملی که صـلاح بدانـد، درنظـر 

بگیرد. همچنین این نکته را باید درنظر داشت که محرومیّـت اولاد از ارث، سـلب مـقّ 
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بوده  در مالی که توارث زوجین در نکاح موقّت، ایجا  مقّ محسو  می گردد و بر 

ان در یک زمره به مسا  آورد  لذا به نظر مـی این اساس، دو موضوم مزبور را نمی تو

 رسد استدلا  های بیان شده چندان خالی از اشکا  نباشد. 

 «توارث زوجین در نکاه موقتّ مگر به شرط عدم توارث»قول به  -3-1

ستند هن باور تعداد اندکی از فقهای امامیه از جمله بن ابی عقی  و سید مرتضی بر ای

ه ن را داشـتدائم یا موقّت( اقتضای برقراری توارث میان زوجـیکه نفس ازدواج )اعم از 

ر و در صورتی که شرط عد  توارث ضمن عقد نکاح بیـان نگـردد، زوجـین از یکـدیگ

: 1372   میرزای قمّـی،30/190: 1403نجفی، ، 120: 1415سید مرتضی، ارث می برند )

2/201.) 

 ات نظریـهایشان در جهت اثببا بررسی کلا  این گروه از علما می توان دریافت که 

ن، اظهار داشته آسوره مبارکه نساء استناد نموده و بر اساس اطلاق  12خود، ابتدا به آیه 

ت ادّ روایـاند که در مطلق نکاح، زوجین از یکدیگر ارث می برند. سپس با توجه به مفـ

 ذی ، درصدد جمع میان اطلاق آیه و تقیید روایت مزبور برآمده اند:

 هًع ـ متُْه ت ـز وّ جُ الْم ـرْأ ی ی الرّ جُـ ِ و ُ فِـی قُـ (م)مّ دِ بنِْ مُسْلمٍِ ق ا   س مِعْتُ أ ب اج عفْ رٍع نْ محُ »

از  ( 21/47: 1414)مـرّ عـاملی،  د  النکِّ ـاحِطُ ب عْإِنّ هُم ا ی ت و ار ث انِ إِذ ا ل مْ ی شْت رِط ا و  إِنّ م ا الشّ رْ

ان رد . ایشـمحمد بن مسلم نق  شده که از اما  باقر کپیرامون توارث در متعه  سـؤا  کـ

ر کعـد  در پاسخ فرموند: مردی که با زنی به صورت نکاح موقّت ازدواج می کنـد، اگـ

رث مـی اارث  را شرط نکنند، از یکدیگر ارث می برند و تنها در صورتی از یکـدیگر 

 «. نکاح صورت پذیردبرند که شرط عد  ارث پس از 

، مراد از شرط در روایت فوق، شرط عد  است  چراکه شرط وجـود در ایـن مـورد

 تـه نمانـدمعنای موردنظر قائلین به نظریه مزبـور از روایـت برداشـت نخواهـد شـد. ناگف

ایـن  اگرچه سند مدیث فوق معتبر اسـت، لکـن بـا توجـه بـه آن کـه دو نفـر از روایـان

 د. تند، این روایت جزو امادیث موثقّه محسو  می گردمدیث از فطحی مذهبان هس
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اد به فت استندر مقا  بررسی و ارزیابی قو  مذکور و ادله ارائه شده برای آن باید گ

روایت مزبور از چند جهـت دارای اشـکا  اسـت: نخسـت آن کـه همـان طـور کـه در 

سـیله بـه و گذشته بیان شد، ارث از امکا  الهـی و از مجعـولات شـارم مقـدّس بـوده و

یـن شرط ضمن عقد نمی توان آن را ساقط نمود. بر همین اساس اسـت کـه برخـی بـر ا

گر ااست که  باورند که مراد از شرط در روایت مزبور، اج  بوده و مراد از روایت، این

 ود. زوجین اج  و مدت نکاح را مشخص نسازند، متعه تبدی  به ازدواج دائم می ش

ا  مذکور وارد است، این است که هیچ یک از اصـحدومین اشکالی که به روایت 

ا تعـارض بـ وبه مفادّ روایت مورد بحث فتوا نداده و با توجه به عد  عم  اصحا  بدان 

 سایر روایات، توانایی اثبات نظریه این گروه از علما را نخواهد داشت. 

 «عدم توارث زوجین در نکاه موقتّ مگر به شرط توارث»قول به  -4-1

ت ایـن ی روایـافقهای متأخّر امامیه )از جمله شهیدین( با تکیه بر مفادّ برخـ برخی از

ن ه و زوجـینظریه را ارائه نموده اند که ازدواج موقّت فی نفسـه اقتضـای تـوارث نداشـت

بیان  تنها در صورتی از یکدیگر ارث می برند که توارث را به صورت شرط ضمن عقد

  149-3/150: 1407  همو، 321: 1400طوسی،شیخ   5/296: 1410)شهید ثانی، دارند 

سـتناد بـه اادله ارائه شده از سوی این گروه، شام  نصوص و . (24/181: 1365بحرانی، 

 برخی قواعد فقهی می گردد. 

قـ  با بررسی کتب مدیثی می تـوان دریافـت کـه روایـاتی از ائمـه معصـومین)م( ن

وقّـت تراط ارث در ازدواج مگردیده که منطوق یا مفهو  آنهـا  دلالـت بـر صـحّت اشـ

 دارد. از میان این روایات می توان به مورد ذی  اشاره نمود: 

 ف ق ـا   م ـا هِک مِ الْم هْرُ ی عنْیِ فیِ الْمُتْع ـ (م)ع نْ محُ مّ دِ بنِْ مُسْلمٍِ ق ا  : س أ لْتُ أ ب ا ع بْدِاللّ هِ» -

رْطهِِم ات ر اض ی ا ع ل یهِْ إِل ا أ نْ ق ا   و  إِنِ اشتْ ر  : 1414)مـرّ عـاملی،  ط ا الْمِیـر اث  ف هُم ـا ع ل ـا شـ 

(  از محمد بن مسلم نق  شده که از اما  صادق)م( پرسـید : مهریـه در متعـه بـه 21/67

چه میزانی است؟ اما )م( در پاسخ فرمودند: به همـان میـزان کـه طـرفین بـدان تراضـی 
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رسـیدند کـه اگـر زوجـین کدر نکـاح نمایند و فرمایش خود را ادامـه دادنـد تـا بـدینجا 

 «.  موقّت  شرط میراث نمایند، پس بر آنان است که به شرط خود عم  کنند

وارث تـبا بررسی مفادّ مندرج در روایت فوق و سایر روایات بیان شده در خصوص 

افـت کـه در متعه )خاصه روایات مورد اشاره در قو  مطلق عد  توارث(، می تـوان دری

ه ت نسبت بـوایات، با یکدیگر تعارض داشته و بر این اساس، می بایساین دو گروه از ر

ه بـذاشـته و م ّ تعارض روایات مزبور اقدا  یا نهایتاً یک گـروه از روایـات را کنـار گ

فـت روایات گروه دیگر تمسّک نمود. در مقا  برطرف نمـودن تعـارض مزبـور بایـد گ

ه بـا یی مقابلـشـکالاتی بـوده و توانـاروایات مورد استناد فقهای متأخّر فی نفسـه دارای ا

ر وق و سـایفـروایات مورد استناد مشـهور فقهـای امامیـه را ندارنـد  زیـرا اولاً، روایـت 

اکـه در روایات از این دست، دارای مفادّ مغایر با قواعـد فقـه محسـو  مـی گـردد  چر

ه ه بـکـفقه، ثبوت میراث به سبب شرط ضمن عقد نیست. ثانیاً، ارث جزو اموری اسـت 

  لحاو ثبوت یا عد  ثبوت و نیز کیفیّـت ثبـوت، از مجعـولات شـارم مقـدّس محسـو

شـده از  گردیده و بر این اساس، شرط توارث که مغایر با اصـو  و قواعـد کلّـی تعیـین

 سوی شارم مقدّس باشد، قاب  پذیرش نخواهد بود. 

شـده،  یکی از مهم ترین قواعدی که در جهت اثبات صحّت قو  مزبور بدان استناد

ری بـه مفـادّ است که در روایات بسـیا« أوفوا بالعهود»و « المؤمنون عند شروطهم»قاعده 

ین عـده، طـرفآن اشاره گردیده و مسلمانان ملز  به رعایت آن شده اند. بر اساس این قا

شـرط  وده و بهمی بایست به کلیّه تعهداتی که از سوی ایشان درنظر گرفته شده، پایبند ب

 (. 79: 1376)مهرپور، کاح موقّت بیان شده، عم  نمایند توارث که در ن

در مقا  بررسی و ارزیابی استناد این گروه به دو قاعـده فـوق بایـد گفـت بـر کسـی 

پوشیده نیست که وفای به شرط تنها در زمانی موجهّ و مورد قبو  شـارم مقـدّس اسـت 

ی کـه ضـمن عقـد، که شرط یا عم  مورد تعهّد، جایز باشد. بـه بیـان دیگـر، در صـورت

ارتکا  فعلی مرا  یا مغایر با قواعد شرعی شرط گردد، عم  بـدان صـحی  نیسـت. بـا 
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توجه به آن که قائلین به عد  توارث زوجین در نکاح موقّت، از طریـق برخـی روایـات 

( اثبات نموده اند که عد  ارث از ارکان متعـه بـوده و 21/43: 1414)ر.ک: مرّ عاملی، 

د مغایرت داشته و بر این اساس، شرط مزبور باط  است، نمی توانـد بـا با ماهیّت این عق

جـواز تـوارث در « المؤمنون عند شـروطهم»و « أوفوا بالعهود»قواعد کلّی و مطلق چون 

 متعه از طریق شرط ضمن عقد را اثبات نمود. 

یی ، توانـادر جمع بندی نهایی باید گفت ادله ارائه شده از سوی ایـن گـروه از فقهـا

 ثبات نظریه ایشان را ندارد. ا

 

دیدگاه حقوق ایـران در صوـوت تـوارث زوجـین در نکـاح       -3

 منقطع
 مـی تـوانهمان طور که در گذشته بیان شد، در قوانین و مقررّات ماکم بر کشور، ن

ر دموردی را یافت که ذی  آن، به صرامت در خصوص توارث یا عد  توارث زوجین 

 وقی آن بیان شده باشد. ازدواج موقّت بحث شده و مکم مق

قـانون مـدنی  1077در توضی  پیرامون این مسأله باید گفـت قانونگـذار ذیـ  مـاده 

اعلا  نموده که امکا  راجع به ارث زوجین در نکاح منقطـع در فصـ  هفـتم از کتـا  

هفتم نکاح ذکر خواهد شد و ما  آن که با بررسی فص  مزبور، می توان دریافـت کـه 

در نکاح منقطع، ذی  فص  مزبور قیـد نگردیـده اسـت. بـر همـین مکم توارث زوجین 

ق. . اعلا  نموده انـد کـه از  940اساس، عمو  مقوقدانان با درنظر گرفتن منطوق ماده 

نظر قانونگذار ایران، زوجین تنها در صـورتی از یکـدیگر ارث مـی برنـد کـه زوجیّـت 

  مخالف مـاده مزبـور مـی تـوان ایشان دائمی بوده و ممنوم از ارث نباشند  لذا از مفهو

چنین برداشت نمود که از نظر مقننّ، زوجین در نکاح موقّت از یکدیگر ارث نبرده و با 

توجه به قواعد امری ارث، متی شرط نمودن توارث در نکاح منقطع به واسطه تعـارض 

با قوانین ارث، ممنوم و باط  است. بنابراین، متی در صورت بیان شـرط مزبـور ضـمن 
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نکاح موقّت، شرط مزبور باط  و بلا اثـر اسـت  چراکـه ارث از مجعـولات شـارم  عقد

مقدّس و به تبع آن، قانونگذار بوده و اراده اشخاص هـیچ نقشـی در ثبـوت یـا عـد  آن 

ندارد. به بیان دیگر، مقررّات مربوط به ارث، از جمله قواعد آمـره بـوده و بـا توجـه بـه 

گردیده و اشخاص به هیچ وجه و تحـت هـیچ مصلحت اجتماعی و منافع عمومی وضع 

عنوان، اذن دخالت یـا ایجـاد تغییـرات در آن را ندارنـد. البتـه در صـورتی کـه زوج یـا 

زوجه یک سو  از اموا  خود را پس از مرگ، به نفع همسر خود وصیّت نمایـد، تعلّـق 

ز بـا  ارث به همسر متوفّی از با  نفوذ وصیّت متوفیّ در یک سـو  امـوا  وی )و نـه ا

  87: 1376شرط توارث در نکاح موقّت و یا ...( کاملاً نافـذ و قـانونی اسـت )مهرپـور، 

 (. 3/261: 1391  امامی، 561-560: 1391کاتوزیان، 

ر دق. . بـه موضـوم وراثـت زوجـین  1077شایان ذکر است اشاره ای که در مـاده 

اثـت زن راجع به ور در نکاح منقطع امکا »نکاح منقطع شده و طی آن اعلا  گردیده: 

جـه در ، هیچگونه دلالتی بر ثبوت ارث بـرای زو«همان است که در با  ارث گفته شد

  ارث، نکاح موقّت متی در صورت اشتراط ندارد  زیرا همان طور که بیان شـد در بـا

بلکـه  (3/297: 1391مکم اثباتی برای وراثت زوجه منقطع تعیـین نشـده اسـت )امـامی،

ی بـودن ق. . که توارث بـه واسـطه زوجیّـت را مقیّـد بـه دائمـ 940مفهو  مخالف ماده 

وارثی نکاح نموده است، به خوبی بـر ایـن مسـأله دلالـت دارد کـه در نکـاح منقطـع، تـ

 (.87: 1376وجود ندارد )مهرپور، 

  

 نگاهي اجمالي بر مفهوم ملکیّت ارث دیه -4
زوجـه موقّـت از دیگر موضوعات فرعی که تبیین و بررسـی آن ذیـ  مبحـث ارث 

ضروری به نظر می رسد، بحث ملکیّت ارث بردن دیه یا بـه عبـارت بهتـر، پاسـخ بـدین 

بـا توجـه بـه عـد   وشـود  یمحسـو  مـ یدر شمار اموا  متوفّ هید ایآ»سؤا  است که 

 ایـشـود  یمـ میوراث تقس نیاز آن، بنا بر قواعد ارث، ب یخود متوفّ یامکان برخوردار
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؟ بـه اث اسـتورّ یق نـدارد و اصـالتاً ملـک شخصـقتو  تعلّبه خود م ،که از اساس آن

عبارت دیگر، آیا دعوای ورّاث در خصوص مطالبـه دیـه، بـه عنـوان قـائم مقـا  متـوفیّ 

«. استمام می گردد و یا آن که ورّاث در دعوای مزبـور، اصـی  محسـو  مـی گردنـد؟

او عملـی، آثـار ارائه پاسخی دقیق به سؤا  مزبور از چند جهت اهمیت داشـته و بـه لحـ

مقتو  بـه مسـا   یملک شخص هیاگر د چراکه قاب  توجهی را با خود به همراه دارد  

 و شـود یمـ میاث تقسـورّ انیشده و براساس قواعد ارث مماترک محسو   وجز ،دیآ

 میاث تقسـورّ نیبـ یبـه نحـو تسـاو دیـبا .ق.  153مستند بـه مـاده  ،صورت نیا ریدر غ

از  هیـاگـر د ذکـر شـده، انون امور مسبیق 226که در ماده  طور همان به علاوه، .گردد

از آن خارج شـود و سـپس  دیبا یمتوفّ ونید ،باشدوی ماترک  وجز جتاًیمقتو  و نت آنِ

 ونیـد دیـورثـه بـه مسـا  آ یکه اگر ما  شخصی در مال  ترکه اقدا  گردد هیبه تصف

. همچنین ستندیمورّث ن ونید قهیوث ،اموا  ورثه، چراکه از آن خارج نخواهد شد یمتوفّ

 ریدر غو توانند آن را مطالبه کنند  یاث مباشد، تنها ورّ یملک متوفّ هید در صورتی که

توانـد نسـبت بـه  یباشد م دهید یمکه از مرگ مورّث ضرر مسلّ یهر کس ،صورت نیا

 .دیمطالبه آن اقدا  نما

 ،اشـدبمتـوفّی ک مـاتر وجز هید اگراز دیگر آثار و نتایَ بحث مزبور آن است که 

 تیجـد مسـئولفعـ  مو یعنی ،هیمبنا که سبب طلب مربوط به د نیبر ا هیاز د یابراء متوفّ

 سـت.ا یابـراء مقتـو ، فضـول صورت نیا ری، در غاست  یصح و وستهیبه وقوم پ یمدن

نـد توا ینمـ یاجتمـاع نیمأباشد سازمان ت یجزو اموا  متوفّ هیچه د چنانعلاوه بر این، 

 ی،تمـاعاج نیمأقانون تـ 66ماده  یاجرا راستای درو اث ت خسارت به ورّپس از پرداخ

وا  ورثـه جـزو امـ هیـشود. اما اگر دمحسو  قائم مقا  ورثه  ، به عنوانهیدر پرداخت د

 (.45: 1387 زانلو،ی)ا ابدی یمعنا م یقائم مقام نیا گردد،محسو  

نگاشـته شـده از سـوی در مقا  پاسخگویی به سؤا  مزبور باید گفت با بررسی آثار 

بـه صـرامت یـا بـه  بسـیاری از فقهـا، شـیعه فقـه درفقهای امامیه می توان دریافـت کـه 
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: 1407)شـیخ طوسـی،  محسو  کرده انـد یرا به عنوان ملک متوفّ هید صورت ضمنی،

( و 2/802: 1413  سـبزواری، 44/39: 1403  نجفـی، 5/62: 1418  علامه ملیّ، 4/115

محاسبه دیـه بـه عنـوان مـا  متـوفیّ »دی از علما، با این توجیه که در مقاب ، تعداد معدو

، قائ  به این نظریه شـده انـد کـه دیـه اصـالتاً ملـک «مستلز  زنده تلقّی نمودن آن است

 .شخصی ورّاث است

وا  قـرار گـرفتن دیـه ذیـ  امـ»مهم ترین دلیلی که از سوی فقهـا در جهـت اثبـات 

ر صحّت نطوق برخی از آنها به صرامت دلالت بارائه شده، نصوصی است که م« متوفّی

 ود: نظریه مزبور دارد. از میان این روایات، می توان به موارد ذی  اشاره نم

  : إِذ ا قبُِل ـتْ ق ا (ص)للّ هِسُو   اأ نّ  ر  (م)ع نْ إِسحْ اق  بنِْ ع مّ ارٍ ع نْ ج عفْ رٍ » -روایت او 

اسـحاق (  26/41: 1414 ،یعـامل )مرّ و ا ی  مِیر اثٌ ک س ائِرِ الْأ مْف هِ  الْع مْدِ ف ص ار تْ م الاًهُدِی 

ن مضرت آاز پیامبر)ص( نق  کرده که  شانیا نق  کرده کهبن عمار از اما  صادق)م( 

  ،امـوا ریاسـآن مـا  ماننـد  ،به ما  شـد  یو تبد رفتندیعمد را پذ هیگاه درفرمودند: ه

  .  «است میّت راثیم جزو

محُ مّ دُ بنُْ ی عقُْو   ع نْ أ بِی ع لِیٍّ الْأ شْع رِیِّ ع نْ محُ مّ دِ بنِْ ع بْدِ الجْ بّ ارِ ع نْ » -روایت دو 

فِی ر جُ ٍ قتُِـ   و  ع ل یْـهِ د یْـنٌ و  ل ـمْ  (م)ص فْو ان  بنِْ ی حیْ ا ع نْ ی حیْ ا الْأ زْر قِ ع نْ أ بِی الْح س نِ

 منِْ ق اتِلهِِ ع ل یهْمِْ أ نْ ی قضُْوا د ینْ هُ ق ا   ن ع مْ قُلْتُ و  هُو  ل ـمْ ی تْـرُکْ ه لدِّی ی تْرُکْ م الًا ف أ خ ذ  أ هْلهُُ ا

محمد بن   (18/364: 1414 ،یعامل )مرّ  ف ع ل یهْمِْ أ نْ ی قْضُوا د ینْ هُه ش یئْاً ق ا   إِنّ م ا أ خ ذُوا الدِّی 

بـن  یـیحیبـن  یالجبار از مصـطفاز محمـد بـن عبـد یاشـعر یعلـ یاز اب ینیکل عقو ی

که کشته شد و بر عهـده او  یدر مورد مرد :کرده است تیالارزق از اما  کاظم)م( روا

، را از قاتلش گرفتنـد هینگذاشته بود و خانواده او د یهم از خود به جا یبود و مال ینیدِ

مقتـو  را پرداخـت  یواجـب اسـت بـدهکار آنهـابـر  ایـآ از آن مضرت سؤا  شد که

از خـود بـه  یزیـمقتـو  چ :ا  شـدؤسـمجدّداً : بله، ندفرمودکدر پاسخ  )م( اما ؟ ندینما
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کو بر این اساس، بدهی مزبور می بایست از چـه طریقـی پرداخـت  نگذاشته است؟ یجا

 .«ندینما یاو را پرداخت م نیو د رندیگ یاو را م هی: همانا دنداما )م( فرمود شود؟ 

ی از فقهـای امامیـه همچـون شـیخ طوسـی و بر اساس همین روایات است کـه برخـ

ر میـان صامب جواهر در آثار خود، یکی از ادله اثبات نظریه خـود را وجـود اجمـام د

  4/115: 1407 ،یطوسـشـیخ )فقها پیرامون قرار گرفتن دیه در اموا  متوفّی دانسته انـد 

 (. 44/39: 1403، ینجف

 

 نتیجه گیری
ات زوجین در ازدواج موقّـت و موضـوع از مجموعه توضیحاتی که پیرامون توارث

 فرعی آن ارائه گردید، می توان چنین نتیجه گرفت:

 ص و دلیـ با توجه به ادله ارائه شده از سوی مشـهور فقهـای امامیـه، از جملـه نصـو -1

ث عق ، توارث زوجین در نکاح موقّت به صورت مطلق و متی در صـورت بیـان تـوار

ت ت، مگر آن که هر یک از زوجین در وصـیّدر شروط ضمن عقد جریان نخواهد داش

فـوذ نخود شرط نماید که دیگری از او ارث ببـرد کـه در ایـن مالـت، تـوارث از بـا  

 وصیّت متوفّی در یک سو  اموالش نافذ است.

وان ملـک را بـه عنـ هید به صرامت یا به صورت ضمنی، بسیاری از فقها، شیعه فقه در -

اسبه مح»ه که  ، تعداد معدودی از علما، با این توجیو در مقاب محسو  کرده اند یمتوفّ

شده اند  ین نظریه، قائ  به ا«دیه به عنوان ما  متوفّی، مستلز  زنده تلقّی نمودن آن است

که دیـه اصـالتاً ملـک شخصـی ورّاث اسـت. بـا توجـه بـه روایـات وارده در خصـوص 

 موضوم مذکور، قو  اکثر، موافق با منابع فقهی است. 
حی از قبی  مفظ مقوق ورثه در ازدواج دائم اینگونه ایجا  می نماید کـه در مصال -2

ازدواج موقّت، زوجه از ارث محرو  باشـد  لکـن بـا توجـه بـه آن کـه امکـان زنـدگی 

مشترک به مدت طولانی و نیز صامب فرزند شدن در ازدواج موقّت نیز وجود دارد، به 
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ن، می بایست اینگونـه مکـم نمـود نظر می رسد بر اساس اصولی چون عدالت و وجدا

 که در صورت وجود دو مالت مزبور در متعه، توارث زوجین برقرار است. 
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